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بلژیکی» را روی صحنه می بردآروند دشت آرای «ماهی 
آروند دشــت آرای نمایش «ماهی 
امســال روی  تابســتان  را  بلژیکــی» 
صحنه می برد. متن این نمایش نوشته 
لئونــور کُنفینو اســت که بــا برگردان 
اجــرا  قرایــی  امان پــور  حمیدرضــا 
 Léonore)  خواهد شد. لئونور کنفینو
نمایش نامه نویــس   ،(Confino
برجســته فرانسوی  اســت که آثارش 
بــه دلیــل زبــان تیزبین، طنــز تلخ و 
روان شناســانه اش  پرداخت هــای 

شناخته می شود.
کنفینو که بازیگر نیز اســت، در آثار 
خود اغلب بــه پیچیدگی های هویت، 
خانواده و مناسبات انسانی می پردازد 
معاصــر،  و  انســانی  نگاهــی  بــا  و 
پرتنش  و  شــخصیت هایی چندلایــه 

خلق می کند.
از  بلژیکــی» یکی  نمایش «ماهی 
مهم ترین آثار اوســت که بــا ترکیب 
طنــز، تــراژدی و راز، مخاطــب را به 
ســفری درونــی و پرکشــف دعــوت 
می کنــد و در خلاصــه داســتان آن 
آمده: روایتی نامعمــول از یک دیدار 

غافلگیرکننده.
ایــن نمایش نامه اولیــن بار حدود 
شش ســال پیش در فرانسه اجرا شد 

که بازتاب زیادی هم داشت.
«ماهــی بلژیکــی» تازه تریــن کار 
کمپانی هنرهای اجرایی ویرگول است 
که مرداد و شــهریور امسال در تهران 

اجرا خواهد شد.
به زودی گــروه اجرایی این نمایش 
معرفی می شوند و جزئیات اجرای آن 

نیز اعلام خواهد شد.

دشــت آرای سال گذشــته نمایش 
«ریــش آبــی» را با بــازی ســتاره و 
خسرو پسیانی، کاظم سیاحی و پریسا 
شاه  ولیان در ســالن کر باکس پردیس 
تئاتــر و موســیقی بــاغ کتــاب روی 
صحنه برد که با اســتقبال تماشاگران 

روبه رو شد.
به نیمه راه رسید«اودیسه» نولان تازه  

«اودیســه» کریســتوفر نولان هنوز 
در  و  اســت  فیلم بــرداری  در حــال 
حالی کــه تقریبا پنج مــاه از آغاز کار 
گذشته، تازه نصف فیلم برداری انجام 

شده است.
تولید این فیلم که از فوریه آغاز شد، 
اکنون قرار است در اســکاتلند ادامه 
پیدا کند. پیــش از آن فیلم برداری در 
مراکش، یونــان، ایتالیا و لس آنجلس 
انجام شــده، اما هنوز لوکیشــن های 
باقی مانده شــامل ایرلند، ایسلند و در 

نهایت بریتانیا می شود.
گروه  نیومن، هماهنگ کننده  جیمز 
بدلکاری، چندی پیــش گفته بود این 
فیلم حماســه حماسه هاست و مانند 
سفر اودیسه دیوانه وار در سراسر اروپا 

جریان دارد.
«اودیســه» هومــر از قرن هشــتم 
پیش از میلاد درباره خدایان، هیولاها 
و یک سفر ۱۰ساله است و ساخت آن 
در عمل به زمانی نیــاز دارد تا بتواند 
به نشســتن بی حرکت  را  مخاطبــان 
بیــش از ســه ســاعت ترغیــب کند. 
و  ایــن جســورانه ترین  نــولان،  برای 
بی محاباترین خطری است که تاکنون 

پذیرفته است.
این فیلم بــا بودجه حــدود ۲۵۰ 
میلیون دلاری ساخته و از دوربین های 
جدیــد و پیشــرفته آیمکس با حضور 
فیلم بردار همیشگی نولان، هویت ون 

هویتما، استفاده می شود.
در این فیلم، مت دیمون در نقش 
اودیســه بازی کرده و گــروه بازیگران 
درجه یکــی چون تام هالند، شــارلیز 
تــرون، آن هاتاوی، رابرت پتینســون، 
زندیــا، لوپیتا نیونگو، جان برنتال و میا 

گاث او را همراهی می کنند.
زمان اکران «اودیســه» ۱۷ جولای 

۲۰۲۶ تعیین شده است.

 بزرگداشت حسن پورشیرازی و فرشته 
صدرعرفایی در جشن منتقدان سینما

جعفر گودرزی در ابتدای نشست یاد الهه حسین نژاد را که قربانی خشونت 
شد، گرامی  داشت و همه را به دقیقه ای سکوت دعوت کرد.

او ســپس بیان کرد: جشن منتقدان پاسداشت چراغی است که مسیر سینمای 
ایران را روشــن می کند. ســینما بدون نگاه تیزبین و نقــد صادقانه و تحلیل راه به 
جایی نمی برد و انجمن منتقدان همواره سعی داشته است چراغ راه و جریان ساز 
باشــد. این جشــن در پانزدهمین دوره نیز همین راه را می رود و می خواهیم اعلام  
کنیم که سینما زنده است. سینما همواره مرهون فیلم سازان دغدغه مند و منتقدان 

دلسوز است.
گودرزی بیان کرد: جشــن منتقدان، جشن مســتقلی است و نه در سایه قدرت 
می ایستد و نه در مقابل جریان های غالب خم می شود . این رویداد جشن رأی های 
پاک اســت و رأی ها امضای ایمان منتقدان ما هســتند. ما تلاش داریم یک قدم به 
حقیقت و روح خلاقیت و ذات سینما نزدیک شویم. ملاک داوری ما اسم ها نبوده و 

ملاک خود سینماست؛ یعنی جسارت و کیفیت و روایت فیلم.
او ادامه داد: برای نخستین بار پس از سال ها داوری ما از مدار محدود جشنواره 
فیلم فجر فاصله گرفت. به همین دلیل ســال گذشــته اعلام کردیم که اکران سال 
ســینمای ایران را بررســی می کنیم. از دوره قبل تا الان سه سال گذشته است و در 
این دوره حدود ۲۰۷ فیلم را داوری می کنیم که در سه سال گذشته اکران شدند. ما 
همه فیلم های بدنه سینما و هنروتجربه را بررسی می کنیم. طبیعتا با این وسعت 
نگاه تعداد کاندیداها خیلی بیشــتر می شــود. نامزدها از پس فــردا به مرور اعلام 

می شوند و در هر بخش ۱۰ نفر را معرفی خواهیم کرد.
دبیر پانزدهمین جشــن بزرگ انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمای ایران 
دربــاره بزرگداشــت های این دوره گفت: امســال در ۱۳ بخش جوایــز آکادمی را 
تقدیم  می کنیم. همچنین در این دوره از جشــن سه بزرگداشت خواهیم داشت که 
مربوط به حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی و جواد طوسی خواهد بود. جعفر 
گودرزی در ادامه درباره فراینــد رأی گیری این رویداد توضیح داد: فرایند رأی گیری 
مانند گذشــته به صورت آکادمیک و با همراهی همیشگی علی علایی انجام شده 
و بیش از صد منتقد در این رأی گیری شــرکت کردند. او درباره برگزاری این جشــن 
مطرح کرد: شــنبه ۳۱ خردادماه جشــن پانزدهم منتقدان و نویسندگان سینما در 
تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می شــود . گودرزی بیان کرد: منتقد ســازنده سلیقه 
جامعه است و خروجی این جشــن هم این حرف را بازخورد می دهد . اگر فیلمی 
پس از سال ها در خاطر همه ما مانده است، بی شک در حافظه جمعی ما  و در نگاه 
منتقدان نقش بسته اســت. این جشن همه این موارد را به خوبی بازتاب می دهد. 
او درباره حامی مالی این دوره از جشــن گفت: کلینیک مهرافروز حامی این رویداد 
است. در روزگاری که برای برگزاری یک رویداد هنری باید از هزاران مانع عبور کرد، 
بودن این دوســتان در کنار ما باعث شــد به صورت جدی به برگزاری باشکوه این 
جشــن فکر کنم. به دغدغه مندی این دوســتان افتخار می کنم و امیدوارم در کنار 
هم  جشــن ارزشــمندی برگزار کنیم. دبیر پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان 
و نویسندگان ســینمایی ایران درباره جایگاه فیلم هایی که به صورت رسمی اکران 
نشده اند، در داوری این دوره گفت: هر جشنی مختصات خاص خود را دارد  . ما نیز 
اعلام کردیم هر فیلمی که در درگاه رسمی اکران شده باشد، داوری می شود. حتی 
فیلم هایی که اکران آنلاین شدند، در داوری حضور داشتند. خیلی از فیلم هایی که 
اکران رسمی نشدند، برای ما محترم هستند اما باید به آیین نامه جشن پایبند بمانیم. 
ملاک ما فیلم هایی بودند که به صورت رسمی اکران شدند، چه کمدی باشند، چه 

هنروتجربه، چه اکران آنلاین و... .
گودرزی درباره داوری نشــدن فیلم های کوتاه و مستند عنوان کرد: این فیلم ها 
قبلا داوری می شدند و در زمانی ما برای جشنواره فیلم کوتاه و سینماحقیقت داور 
معرفــی و رأی داوران را اعــلام می کردیم. به دلیل زمان برگــزاری و اینکه آثار در 
جشــنواره داوری می شــدند، این اتفاق به خارج از جشن منتقدان منتقل شد. من 
بارها در جلسات گفته ام که به من راهکار بدهند. آثاری که اکران می شوند، خیلی 
محدود است و خیلی از فیلم ها خارج از داوری قرار می گیرند. من به دوستان گفتم 
که پکیجی به ما معرفی کنند که بتوانیم داوری کنیم. در جشــنواره فجر نیز چند 
داور معرفی کردیم و آنها هم رأی خودشــان را دادند. قرار است در جشنواره فیلم  

کوتاه و سینماحقیقت داور معرفی کنیم و آنها فیلم  های منتخبان را داوری کنند.
دبیر این دوره از جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران درباره داوری 
جشــن توضیح داد: خود من به عنوان دبیر اصلا دوســت ندارم تا لحظه آخر علی 
علایی به من بگوید برگزیده ها چه کســانی هســتند. به جز علی علایی هیچ کس، 
حتی منتقــدان هم از آرای یکدیگر خبر ندارند. در طول این مراحل رأی گیری فقط 
علــی علایی از آرای منتقدان اطلاع دارد و ما تنها چند روز پیش نتایج را بررســی 
کردیم تا بتوانیم نامزدها را اعلام  کنیم. در ادامه علی علایی، مدیر آکادمی، نیز بیان 
کرد: از ســال ۹۰ این جشــن به صورت آکادمی برگزار می شود و آرا از سلیقه های 
شــخصی جدا شده اســت. برخی منتقدان اعتراض می کردند که نباید رأی آنها با 
برخی منتقدان دیگر یکی باشــد که ما هر ســال به آنها توضیــح می دادیم. اتفاقا 
دوســتان با سابقه تر رأی شان اشتباهات بیشتری دارد که من  گاهی مجبور می شوم 
به افراد زنگ بزنم تا بدانم منظورشــان چه بوده است. در ادامه این نشست جعفر 
گودرزی در پاســخ به این پرســش که آیا ممکن اســت هرکدام از منتقدان درباره 
داوری خود جمله ای بگویند یا نه، بیان کرد: اگر  ما بخواهیم از هر منتقد یک جمله 
بگیریم، خیلی طولانی می شــود ، البته خیلی ها هم  دوست ندارند رأی آنها اعلام 
شود. علی علایی توضیح داد: برخی از دوستان زمان رأی دادن، آدم های صادق تری 
هســتند. بارها پیش آمده اســت که منتقدان گفته اند رأی ما در جشن منتقدان با 
رأی مان در برخی مجلات فرق دارد. در نتیجه دوست ندارند آرا علنی اعلام شود. 
این  نکته برای من قابل اعتناست زیرا صادق ترین رأی خود را به انجمن می دهند و 

مطمئن هستند که از رأی آنها امانت داری می شود.
گودرزی درباره حذف بخش های جنبی گفت: ما بخش های جنبی را از برنامه 
حذف کردیم تا ریتم برنامه تندتر باشد و از آقای لطفی که کارگردان جشن هستند، 
هم همین خواســته را داشــته ام، زیرا در همین شــرایط نیز برگزاری جشنواره سه 
ســاعت طول می کشــد. او درباره منتقدانی که آثار را داوری می کنند، توضیح داد: 

همه منتقدانی که آثار را داوری می کنند، عضو آکادمی انجمن منتقدان هستند.
در ادامه این نشســت علی علایی بیان کرد: در گذشته قانونی وجود داشت که 
فیلم ها برای اکران باید در جشــنواره فیلم  فجر حضور پیــدا می کردند. وقتی این 
قانون برداشته شد، برخی فیلم های شان را به جشنواره نمی فرستادند و به ما انتقاد 
می کردند که نمی توانیم این آثار را در جشــن منتقدان نیز داوری کنیم. درواقع این 
سنگِ  بنا اشتباه گذاشته شده بود. در زمان تعطیلی سه ساله، این فرصت را به دست 

آوردیم که اعلام  کنیم دیگر فیلم های جشنواره فجر را داوری نمی کنیم.
جعفــر گودرزی مطــرح کرد: در این ســال ها خیلی از منتقــدان با من تماس 
می گرفتند که چرا این جشــن را برگزار نمی کنید، زیرا این جشــن اعتبار زیادی میان 
اهالی سینما دارد . امیدوارم دیگر وقفه ای در برگزاری جشن منتقدان پیش نیاید و 
همیــن روال را ادامه دهیم. البته ادامه این روند نیازمند حضور حامی مالی مانند 
کلینیک مهرافروز است. دبیر این دوره از جشن منتقدان بیان کرد: نزدیک به دو ماه 
طول کشید تا بتوانیم فیلم های آنلاین را پیدا کنیم ولی باز به آن بسنده نکردیم و با 

پلتفرم ها صحبت کردیم که اگر فیلمی جا افتاده، از آنها بگیریم.
علایی با گله از نبود بانک اطلاعاتی گفت: متأسفانه در هیچ کجای سینما بانک 

اطلاعاتی وجود ندارد و انگار همه می خواهند چرخ را از ابتدا اختراع کنند.
در پایان این نشست جعفر گودرزی بیان کرد: پایان این نشست آغاز مسئولیت ما 

است و امیدوارم حقیقت پررنگ تر روایت شود.

خبر

هنرهنر

شرق: محمد رحمانیان با تشــریح یکی از تخلف های آشکاری که 
در فضای تئاتر کشــور رخ می دهد، از وضعیت فعلــی تئاتر ابراز 
تأسف می کند و در عین حال از دلایل همکاری اش با جشنواره تئاتر 
«صورتخانه» می گوید. این نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر مدتی 
است که نمایش جدیدی را در ایران روی صحنه نبرده. او نیز مانند 
بســیاری از همکاران خود از حال و و روز تئاتر کشور متأسف است 
و انتقاد خود را درباره یکی از دستورالعمل های مربوط به سازوکار 
اجرائی تئاتر که به گفته او به زیان نمایش نامه نویسان است، مطرح 
می کند.در حال حاضر حضور رحمانیان در فضای اجرائی تئاتر کشور 
به پذیرش دبیری جشــنواره تئاتر «صورتخانه» خلاصه می شود و 
همین موضوع بهانه ای اســت تا در گفت وگویی نه چندان بلند هم 
گله ها و نقدهای او را بابت وضعیت فعلی تئاتر کشور بشنویم و هم 

درباره دلایل همکاری او با این جشنواره گفت وگویی کنیم.
  

 به عنوان پرسش اول، برگزاری جشنواره هایی از این دست چه   �
ضرورتی دارد؟

نمی دانم چطور باید این پرسش شما را پاسخ داد که به کسی 
برنخورد، مدیران نرنجند، سازمان تئاتری کشور دچار توهم توطئه 
نشــود و همکاران محترم آن را توهین به خود و حرفه نمایشگری 
تلقی نکنند. پس در عین محافظه کاری از نوع نه ســیخ بسوزد، نه 
کبــاب، توضیح می دهم که نه تنها برگزاری جشــنواره تئاتر، بلکه 
اساســا خود تئاتر سال هاســت که با ضرورت هــای جامعه هیچ 
نسبتی ندارد. همه ما وسط یک نمایش ابزورد که به شیوه اسلپ  
اســتیک اجرا می شود، گرفتاریم. از ســر ناچاری تئاتر کار می کنیم، 
چون حرفه ماســت. نمایش بر صحنه می بریم، در حالی که خوب 
می دانیــم مخاطبان واقعی خود را از دســت داده ایم و در ســبد 
مایحتاج خانوارها جایی نداریم. خود را سانسور می کنیم، تمایلات 
خود را سانســور می کنیم، احساســات خود را مثل عشق و نفرت 
و ناامیــدی و دلتنگی و دلشکســتگی سانســور می کنیم. و بعد از 
همه این سانســورهای فردی، تازه نوبت به سانسورهای دولتی و 
ســر و کله زدن جانکاه با اداره نظارت و ارزشــیابی می رسد و از این 
هفت خان هــم که بگذریم، نوبت نهادهای غیر هنری اســت که 
چپ و راســت احضارت می کنند تا جلوی شــیطنت تئاتری ها را 
بگیرند. و ما مجبوریم هر بار توضیح بدهیم واضحاتی را که معنا 
و مفهومش اظهر من الشّمس است و در بطن اثر نهفته که هیچ، 
بسیار هم آشکار است... . با این حساب، پرسش شما آیا موضوعیت 
خود را از دست می دهد؟ که برگزاری جشنواره چه ضرورتی دارد؟ 
به گمان من ضرورتش به نســل های جوانی است که یا آمده اند یا 
در راه  هستند. نسلی جوان و پویا با توانی مثال زدنی و سختکوشی 
بی دریغ. نســلی که بیشتر از ما کتاب می خوانند، نمایش  می بینند، 
فیلم های روز جهان را دنبال می کنند، تمرین های فردی و گروهی 
انجام می دهند، سبک های بازیگری را می شناسند، در تئاتر به دنبال 
رهایی و پرواز هســتند، در کوچه ها و خیابان ها بزرگ شده اند و قد 
کشیده اند، با موسیقی و ساز و آواز بیگانه نیستند و مثل هم نسلان 
مــن نمایش موزیــکال را «کاباره» خطاب نمی کننــد... . دلیل این 
دســت و پا زدن ناامیدانه در غرقابه تئاتر این اســت... تا در مرداب 
ابتذال و روزمرگی فرو نروم. پس زمانی که ســهیل براتی عزیزم از 
من دعوت کرد برای دبیری جشــنواره «صورتخانه»، با وجود همه 
ایــن ناملایمات که پیش رو داریم، پذیرفتم؛ بــا این امید که بتوانم 

گامی کوچک در این مسیر بردارم.
 لطفا درباره اهداف جشنواره تئاتر صورتخانه توضیح بفرمایید.  �

با این تفاســیر اهداف جشــنواره تئاتــر «صورتخانه» به قول 
انشاهای دوره مدرسه کاملا واضح و مبرهن است: آشنایی با نسل 
جدید درام نویسان، بازیگران، طراحان و کارگردانان کشور. و حمایت 
از آثــار آنان و تلاش برای چــاپ نمایش نامه ها یا اجرای عمومی 
نمایش های این دوســتان و پافشاری بر این ایده که موفقیت یک 
امر تصادفی نیست، بلکه حاصل تلاش جمعی نمایشگرانی است 
که جوانی خود را پای نمایش های خود می گذارند تا ســهمی در 

ارتقای فرهنگ و هنر این سرزمین داشته باشند.
 از آنجا که در کشور ما جشنواره های بسیار زیادی در زمینه تئاتر   �

برگزار می شود، جشنواره تئاتر صورتخانه چه وجه تمایزی با دیگر 
جشنواره های موجود دارد؟

به عنوان یک جشــنواره خصوصی، جشــنواره «صورتخانه» 
کم و بیــش از دســتاوردهای جشــنواره های مشــابه اســتفاده 
می کند و البتــه وجوه تمایزی هم با آنان دارد. مثلا شــرط چاپ 
و منتشر نشــدن نمایش نامه هــای ایرانی، به صحنــه نرفتن آثار 
پیشــنهادی، محدودیت زمانی بین ۲۵ تا ۳۵ دقیقه و نیز حضور 
بازیگران محدود از شــروط اعلام شــده در فراخوان اســت، ولی 
در عمــل اختــلاف چندانی با جشــنواره های دیگر نــدارد. مثل 
همیشــه هیئــت انتخابی وجــود دارد و هیئت داورانــی که آثار 
رســیده را برمی گزینند و به بهترین آثار و اجراها در ســه رشــته 
نمایش نامه نویســی، بازیگری و کارگردانی جوایزی اهدا می شود. 
در پرسش خود به «جشنواره های بسیار زیاد» اشاره کردید. مشکل 
اینجاســت که این جشنواره های بســیار زیاد پس زمینه ای دولتی 
یا نهادی دارند که به تناســب برگزارکنندگانش، محدودیت هایی 
در موضوع و خاســتگاه های عقیدتی هنرمنــدان ایجاد می کنند. 
ولی در جشــنواره های خصوصی، تمرکز اصلی بر اصول هنری و 

دستاوردهای فنی و اجرائی است.
 عنوان جشنواره صورتخانه از کجا می آید؟  �

عبارت «صورتخانه» را نخستین بار در دوره نوجوانی از استاد 
علی نصیریان در تلویزیون شنیدم. در شبی از شب هایی که شبکه 
دوم تلویزیون تئاتر پخش می کرد، نمایش ســیاه به نویســندگی، 
کارگردانی و بازیگری ایشان از تلویزیون پخش شد. پیش از شروع 
نمایش، استاد توضیحاتی دادند درباره این نمایش که براساس و 
با موضوع تخت حوضی یا سیاه بازی شکل گرفته بود. و همان جا 
اعــلام کردنــد در دهه ۴۰ که ایــن نمایش نامه را نوشــتند، ابتدا 
عنــوان «صورتخانه» را بر آن گذاشــتند و باز همان جا در توضیح 
«صورتخانــه» فرمودند، چون گروه های نمایشــی تخت حوضی، 
ساعت ها در مراسم های مختلف حضور داشتند و گاه اجرای آنان 
از یک غروب پنجشــنبه تا خروس خوان جمعه طول می کشــید، 
صاحبخانه ها اتاق ها یا پســتوهایی را در اختیار آنان می گذاشتند 
که حکم اتاق گریم، تعویض لباس و نیز استراحت گروه را داشت. 
بخش دوم نمایش «ســیاه» یا همان «صورتخانــه» در این اتاق 
سپری می شد و تماشاگر به تدریج با قصه پرغصه هر یک از اعضای 
گروه ســیاه بازآشنا می شدند و تراژدی این شب تیره، با مرگ سیاه 

پیر نمایش به پایان می رسید.
 با توجه به این عنوان، آیا این جشــنواره، رویکردهای خاصی   �

را مد نظر دارد؟
آن نمایش و مفهوم اتاق «صورتخانه» تا ســال ها با من مانده 
و از آن بســیار آموخته ام. صورتخانه، در ذهن من مرزی شد میان 
نمایش و زندگی که هم از نمایــش بهره می برد و هم از زندگی. 
جایی که زندگی و تئاتر بــا هم درمی آمیزد و جهانی تازه را خلق 
می کند. جهانی گســترده که بســیاری از دیدگاه ها و قراردادهای 

نمایشــی؛ از شــبیه خوانی و مجالس تقلید گرفته تا اپرای پکن و 
نمایش ژاپنی کابوکی و نیز تئوری های آوانگارد مه رهولد و برشت 
را در بر می گیرد. در کنار این مفاهیم، جشنواره تئاتر «صورتخانه» 
ادای دینی عمیق دارد به جهان مطربان و بنگاه های شــادمانی و 
دســته جات طرب و هنرمندان تخت حوضی و سیاه بازی و انواع 
نمایش های ایرانی که اصولی عجیب، زیبا و نفس گیر به تئاتر ایران 

و جهان هدیه کرده اند.
 و به عنوان حرف آخر؟  �

مدتی اســت که یک تخلف آشکار و خارج از «قانون حمایت 
حقــوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» از ســوی اداره نظارت و 
ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی رخ می دهد که جا دارد کانون 
نمایش نامه نویسان و مترجمان علیه این تخلف ضد هنری موضع 

بگیرد و بیانیه ای در مخالفت با این روند غیرقانونی منتشر کند.
 از کدام تخلف می گویید؟  �

ببینیــد، طبق مواد ۸ و ۹ از فصل دوم این قانون، تحت عنوان 
«حقــوق پدیدآورنده»، فقط کتابخانه های عمومی و مؤسســات 
جمع آوری نشریات و نیز مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی 
می تواننــد طبــق آیین نامه مصــوب هیئت وزیــران از آثار چاپی 
نســخه برداری و عکس برداری کنند. در ماده ۹ نام وزارتخانه ای 
هم آمده که مجاز به این نوع تکثیر و نسخه برداری هستند که آن 

وزارتخانه البته وزارت ارشاد نیست!
پرسش من و احتمالا اکثر نمایش نامه نویسان و مترجمان این   �

است: کدام قانون این مجوز را به اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل 
هنرهای نمایشــی داده که تخلف بارگذاری نسخه های چاپ شده 
آثار نمایشــی را به هنرمندان این حوزه تحمیل کنند؟ و جالب تر 
اینکه در صورت رد این درخواســت غیرقانونــی یعنی بارگذاری 
نســخه پی دی اف به جای ارائه اصل آثار و نسخه های فیزیکی از 

سوی هنرمندان حوزه نمایش، مجوز اجرای آثار صادر نمی شود.
یعنی از ســویی دســتور تخلف از قانون را صادر می کنند و از 
سوی دیگر نتیجه زحمات یک گروه نمایشی را گروگان این دستور 
غیرقانونی قرار می دهند و در این میان آنچه نادیده گرفته می شود، 
زحمات نویسندگان، مترجمان و ناشران آثار نمایشی است، چرا که 
به جای خریده شــدن این آثــار، یک نســخه باکیفیت پی دی اف 
آن مدام دســت به دست می شــود و پس از جلسات بازخوانی 
ســر از اتاق های تمرین، گریم، لباس، نــور، صدا و روابط عمومی 
و... درمی آورنــد. خبر دارم کــه بر اثر این قانون شــکنی مبرهن 
و آشــکار، بســیاری از ناشــران دیگر اجازه اجرای آثار خود را به 
گروه های نمایشــی نمی دهند و این یعنی باز هم فرسوده شــدن 
پیاپی حوزه هنــر و فرهنگ. بعید می دانم گوش شــنوایی برای 
برخورد با این رفتار غیرهنری و غیرفرهنگی وجود داشــته باشد. 
ولی طرح دعواهایی از این دســت می تواند زمینه را برای اصرار 
بر تصدی گری بی چون و چرای دولت ها بر امور فرهنگی و هنری 

به چالش بکشاند.

 HBO به تازگی فصل دومش از شــبکه (The Last Of Us) فرزانه متین: ســریال آخرین بازمانده از ما
تمام شــده است. این سریال دیدنی اقتباسی بر اساس مجموعه بازی های ویدئویی به همین نام است 
که توســط ناتی داگ توســعه یافت و می توان گفت این مجموعه از بزرگ ترین تولیدات تلویزیونی در 
تاریخ کاناداست و تا کنون این دو فصل از پربیننده ترین سریال های تاریخ شبکه HBO بوده است. فصل 
اول آخرین بازمانده از ما که در ژانویه ۲۰۲۳ در ۹ اپیزود منتشــر شــد، توانست نظر منتقدان را به خود 
جلــب کند؛ به طوری که اولین اپیــزود آن در دو ماه اول نزدیک به ۴۰ میلیون بیننده داشــت. آخرین 
بازمانده از ما در ژانر پساآخرالزمانی است که توسط کریگ مازن، خالق سریال چرنوبیل و نیل دراکمن، 
نویسنده و کارگردان بازی، ساخته شده است. پدرو پاسکال و بلا رمزی از بازیگران اصلی این دو فصل به 
شمار می روند. مخاطبان این سریال در کل دو دسته اند: آنهایی که این بازی را انجام داده بودند و دوم 
کسانی که از ابتدا با این بازی ناآشنا بودند و اولین مواجهه شان تماشای این سریال است. یکی از مسائل 
پر حاشیه این سریال انتخاب بلا رمزی در نقش الِی است. او برای بازی در فصل اول این سریال ۱۸ سال 
داشت که اختلال به اتُیسم در او تشخیص داده شد، با این حال الی در بازی، زیباتر از الی سریال است و 
گیمرها معتقد بودند الی این سریال هیچ شباهتی به نسخه اصلی ندارد اما نقش آفرینی رمزی در کنار 
پاسکال یکی از برگ های برنده سریال است و در کل کارگردان با بازی گرفتن از او، تعریف زیبایی هالیوود 
را به چالش کشاند. سریال داستان سفر جوئل (پدرو پاسکال) به همراه الی (بلا رمزی) را روایت می کند. 
در جهان یک قارچ جهش یافته به نام کوردیســپس، انســان ها را به موجوداتی وحشی و زامبی مانند 
تبدیل کرده است که با گاز گرفتن انسانی دیگر، او را هم مبتلا می کنند، تمدن بشری سقوط کرده و افراد 
به جای اتحاد با یکدیگر، علیه هم شده اند. شخصیت اصلی داستان، جوئل که در همان روز همه گیری  
دخترش را از دست داده، مردی خشن و زخم خورده از گذشته است که مأموریت پیدا می کند دختری 
۱۴ ساله به نام الی را که به شکل معجزه آسایی در برابر عفونت ایمن است، از یک منطقه قرنطینه شده 
به گروهی به نام فایرفلایرها برساند. رابطه بین این دو در میان این دنیای ترسناک، محور اصلی داستان 
اســت. سریال آخرین بازمانده از ما به جای آنکه بیشتر بر جنبه ترسناک تمرکز داشته باشد، دغدغه اش 
انســانیت است و در هر اپیزود در حال رساندن پیام های مفهوم انسانی است از این رو به سریال عمق 
بخشیده است. آخرین بازمانده از ما به مخاطب می گوید دغدغه اصلی، خود ما انسان ها هستیم تا افراد 
زامبی مانند. این مجموعه تاکنون در این دو فصل پخش شده، نمی خواهد قهرمان پردازی کند و از جوئل 
یک قهرمان شکســت ناپذیر ترســیم کند، بلکه هم او و هم الی را انسان هایی نشان می دهد که دارای 
ترس، ضعف و امیدند که گاهی هم ناامید می شوند و می خواهند دست از مبارزه بکشند. در اپیزود آخر 
فصل اولِ ۹قســمتی، سرانجام جوئل و الی به فایرفلایرها می رسند تا از بدن الی، پادزهری برای از بین 
بردن این عفونت ساخته شود اما جوئل متوجه می شود این کار به معنای از بین رفتن الی است. او به 
دلیل رابطه  عاشــقانه پدر و دختری که بین آنها شکل گرفته، مانع از انجام این کار می شود و ۱۹ نفر از 
اعضای فایرفلایر ها را با بی رحمی از جمله جراح الی را در دم می کشد و الی را از مرگ  نجات می دهد. 
مرگی که به قول الی در فصل دوم، هدفش از به دنیا آمدن در زندگی، نجات دادن جان انسان ها بوده و 

این خودخواهی تمام عیار جوئل است اما دلیل جوئل برای این کار این است که الی را بسیار دوست دارد 
در واقع عشق پدرانه او به الی دنیای زخمی اش را تبدیل به بهشت کرده بود. شیمی بین الی و  جوئل 
بســیار خوب از آب در آمده بود. علاوه بر ریتم تند و نفس گیر، جلوه های بصری باعث شــده بود فصل 
اول بی عیب و نقص باشــد همچنین موسیقی مجموعه، پوست را می خراشد. بعد از منتظر نگه داشتن 
بینندگان، سرانجام فصل دوم در ۱۳ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد و  در هفت اپیزود به پایان رسید که بلافاصله 

سازندگان ساخت فصل سوم  و  چهارم آن را تأیید کردند.
فصل دوم آخرین بازماندگان از ما مورد تحســین منتقدان قرار گرفت. این فصل داستانی تاریک تر و 
پیچیده تر را ارائه می دهد که تقریبا بخش هایی از آن فلش بک های مهم در مورد الی و جوئل اســت. 
در این فصل ما بازه زمانی پنج سال بعد روبه رو هستیم. جوئل و الی خود را به شهر جکسون که برادر 
جوئل، همســر و فرزندش در آن استقرار دارند، می رسانند. شهری که با حصارهای بلند، مانع از ورود 
افراد بیمار می شود و برای خود قوانین و  چارچوب دارد. اما از همان قسمت اول مشاهده می کنیم که 
رابطه جوئل و الی شکننده است. احساسات عمیق با اکشن های نفس گیر در این هفت اپیزود مشاهده 

می شود و موتیف اصلی این فصل، انتقام است.
در فصــل دوم آخرین بازمانده از ما، بازیگران دیگری به آن اضافه شــدند که مهم ترین آن شــامل 
گابریل لونا (تامی، برادر کوچک تر جوئل)، ایزابلا مرســد (دوســت الی) و کیتلین دیور (در نقش ابَی) 
است. این فصل بیشتر بر روی شخصیت ابَی تمرکز دارد که برای گرفتن انتقام پدرش که همان پزشکی 
بود که جوئل در بیمارستان فایرفلایرها جانش را گرفت، درصدد انتقام از جوئل راهی شهر جکسون با 
هم رزمانش می شود تا او را پیدا کنند. آنها عضو  گروه WLF، شبه نظامی ها هستند که در سیاتل اقامت 
دارند؛ گروهی منظم، مسلح و آموزش دیده که از ارتش آمریکا جدا شده اند. قسمت دوم این فصل، یکی 
از پربیننده ترین و  تنش زاترین اپیزود ها به شــمار می رود. حمله افراد زامبی به شهر جکسون که نفس 
را در سینه مخاطب حبس نگه می دارد و  کارگردان می داند کجا و  چگونه تعلیق را به این اثر وارد کند 
و ســرانجام شکنجه بی رحمانه و مرگ دلخراش جوئل توسط ابَی در برابر چشمان الی، این قسمت را 
متمایز می کند. از سویی ما با جوئل هم ذات پنداری می کنیم و از سوی دیگر به ابَی این حق را می دهیم. 
انتقام از این دختر، یک هیولا ساخته بود که او تا زهرش را نمی ریخت، آرام نمی شد. حالا الی وارد این 

چرخه انتقام می شود و می خواهد ابَی را که باعث مرگ عزیزترین کس او بوده، از پا در بیاورد.
هر چند  ســازندگان در فصل دوم قوی تر بازگشــته اند -به ویژه در روایت و شخصیت پردازی- اما 
داســتان این فصل کند پیش می رود و  گاهی کسالت بار می شود. در اپیزود آخر با یک پایان  کلیشه ای 
روبه رو هســتیم. در واقع با صدای شلیک گلوله، اپیزود هفتم به پایان می رسد و مخاطب را مشتاق 
فصل بعدی نگه می دارد. گفته می شــود فصل ســوم متمرکز بر شخصیت ابی خواهد بود اما حالا 
اعلام شده که این اثر دیگر به بازی ویدئویی اش وفادار نخواهد ماند، از این رو باعث ناراحتی گیمرها 
شــده است. این ســریال تکان دهنده با گرفتن نمره ۸.۷ از IMDb و با رتبه ۱۰۹، جزء ۲۵۰ سریال برتر 

جهان به شمار می رود.

گفت و گو با محمد رحمانیان به بهانه همکاری با جشنواره تئاتر «صورتخانه»نگاه
تئاتر سال هاست که با ضرورت های جامعه هیچ نسبتی ندارد

سریال آخرین بازمانده از ما: دنیای پسا آخرالزمانی از نگاه انسانی

دی
جدی

امیر 
س: 

عک


